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مکتب فکری آلبر کامو (Albert Camus) – فلسفه ی ابسورد و شورش 

در برابر پوچی

آلبر کامو (1913-1960)، فیلسوف، نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی-الجزایری، یکی از مهم ترین متفکران 
قرن بیستم بود که فلسفه ی "ابسورد" (Absurdism) را شکل داد. او معتقد بود که زندگی هیچ معنای ذاتی 

ندارد و انسان، محکوم به مواجهه با یک جهان بی هدف است. بااین حال، او برخلاف نیهیلیست ها که معتقد 
بودند زندگی در چنین جهانی بی ارزش است، استدلال کرد که باید در برابر پوچی، به جای تسلیم، "شورش" 

کرد و زندگی را با پذیرش این بی معنایی ادامه داد.

کامو در آثار خود، مانند "بیگانه"، "افسانه ی سیزیف"، و "طاعون"، این ایده را بررسی کرد که چگونه انسان 
می تواند در دنیایی بدون معنا، آزادی و مسئولیت خود را حفظ کند.

۱. تعریف کلی مکتب ابسوردیسم کامو

ابسوردیسم کامو برخلاف اگزیستانسیالیسم سارتر، که بر آزادی و مسئولیت فردی تأکید داشت، بر تقابل 
میان "جستجوی معنا" و "بی معنایی جهان" تمرکز می کرد.

کامو استدلال کرد که:

انسان ذاتاً به دنبال معنا و نظم در جهان است.

اما جهان، بی نظم و بی معناست.

این تضاد، "پوچی" (Absurd) را به وجود می آورد.

سه راه برای مواجهه با این پوچی وجود دارد:خودکشی: که کامو آن را رد می کند، زیرا پذیرش شکست در 
برابر پوچی است.

پناه بردن به دین یا ایدئولوژی های مطلق گرا: که او آن را "خودکشی فلسفی" می نامد، زیرا حقیقت پوچی 
را انکار می کند.

شورش در برابر پوچی: که کامو آن را راه حل حقیقی می داند – زندگی کردن با آگاهی از بی معنایی، اما 



بدون تسلیم شدن.

۲. اصول کلیدی فلسفه ی کامو

۲.۱. مفهوم پوچی (Absurdity) – تضاد میان جستجوی معنا و بی معنایی جهان

کامو استدلال کرد که زندگی، ذاتاً پوچ است، زیرا انسان همیشه به دنبال معنا و نظم است، اما جهان هیچ 
پاسخی برای او ندارد.

برای نمونه، مرگ، نشان دهنده ی این پوچی است: مهم نیست چقدر تلاش کنیم، در نهایت، زندگی پایان 
می یابد و همه چیز فراموش می شود.

او نوشت:
 "تنها یک مسئله ی فلسفی جدی وجود دارد: خودکشی. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟"

۲.۲. افسانه ی سیزیف – پذیرش پوچی و ادامه ی زندگی

در کتاب "افسانه ی سیزیف"، کامو از اسطوره ی سیزیف (پادشاهی که توسط خدایان محکوم شد که برای 
همیشه سنگی را به بالای کوه بغلتاند) استفاده می کند تا وضعیت انسان را توضیح دهد.

سیزیف، نماد انسان مدرن است: محکوم به تکرار بی پایان یک کار بی معنا.

اما او باید شورش کند: نه با رها کردن کارش، بلکه با پذیرش بی معنایی و ادامه ی آن با آگاهی.

کامو نتیجه می گیرد: "ما باید سیزیف را خوشحال تصور کنیم."

این نشان می دهد که پذیرش پوچی، به جای تسلیم شدن، نوعی آزادی به همراه دارد.

۲.۳. شورش در برابر پوچی – "زندگی بدون تسلیم"

کامو معتقد بود که تنها راه درست برای زندگی، "شورش در برابر پوچی" است.



این شورش شامل سه اصل است:

پذیرش پوچی: درک کنیم که هیچ معنا یا هدف نهایی در جهان وجود ندارد.۱. 

انکار پناه بردن به امیدهای کاذب: مانند دین، ایدئولوژی، یا مفاهیم مطلق گرایانه.۲. 

زندگی کردن با تمام وجود، بدون انتظار از آینده: لذت بردن از لحظات، بدون تلاش برای یافتن معنا.۳. 

برای نمونه، شخصی که می داند زندگی اش بی معناست، اما همچنان تصمیم می گیرد با اشتیاق نقاشی کند، 
موسیقی بنوازد، یا برای عدالت مبارزه کند، در حال "شورش" در برابر پوچی است.

۲.۴. بیگانگی و طرد شدن (The Stranger) – انسان، یک غریبه در جهان است

در رمان "بیگانه"، شخصیت اصلی، مورسو، مردی است که نسبت به ارزش های جامعه بی تفاوت است و به 
دلیل عدم ابراز احساسات، از سوی دیگران طرد می شود.

او عشق، غم و پشیمانی را به شکلی که جامعه انتظار دارد، ابراز نمی کند.

او در نهایت به اعدام محکوم می شود، اما به جای ترس، با آگاهی از پوچی جهان، آرامش می یابد.

او با آغوش باز، پوچی را می پذیرد و دیگر از مرگ نمی ترسد.

این نشان می دهد که انسان، در نهایت، یک غریبه در جهان است و تنها راه رهایی، پذیرش این بیگانگی 
است.

۲.۵. طاعون – مبارزه با پوچی از طریق همبستگی

در رمان "طاعون"، کامو نشان می دهد که چگونه افراد یک شهر، با یک بیماری مرگبار مبارزه می کنند، بدون 
اینکه امیدی به پیروزی نهایی داشته باشند.

طاعون، نماد پوچی و بی عدالتی زندگی است.

اما شخصیت ها، به جای تسلیم، با بیماری مبارزه می کنند، حتی اگر بدانند که در نهایت شکست خواهند 
خورد.



این مبارزه، همان "شورش" در برابر پوچی است: انسان باید مبارزه کند، حتی اگر پیروزی تضمین نشده 
باشد.

۳. مقایسه ی کامو با فیلسوفان دیگر

کامو برخلاف نیچه، که معتقد بود انسان باید ارزش های جدید خلق کند، استدلال کرد که هیچ ارزشی، معنا 
ندارد، اما باید با این پوچی کنار آمد. برخلاف سارتر، که آزادی مطلق را اساس زندگی می دانست، کامو تأکید 

داشت که انسان در جهانی پوچ گرفتار شده است، اما باید بدون توهم، به زندگی ادامه دهد. برخلاف 
کی یرکگور، که ایمان را راه حلی برای عبور از پوچی می دانست، کامو معتقد بود که پناه بردن به دین، نوعی 

فرار از واقعیت است.

۴. نقد و مخالفت با فلسفه ی کامو

برخی فلاسفه، مانند سارتر، استدلال کردند که کامو بیش از حد بر پوچی تأکید می کند و آزادی را نادیده 
می گیرد. برخی منتقدان، مانند رواقیون، معتقد بودند که پذیرش پوچی، به ناامیدی و بی عملی منجر 

می شود. برخی دیگر، مانند متفکران مذهبی، کامو را متهم کردند که زندگی را بی دلیل از معنا تهی کرده 
است.

۵. تأثیر فلسفه ی کامو در حوزه های مختلف

در فلسفه، کامو پایه گذار ابسوردیسم و نقد اگزیستانسیالیسم شد. در ادبیات، او با رمان هایش، مانند 
"بیگانه" و "طاعون"، مفاهیم فلسفی خود را در قالب داستان بیان کرد. در سیاست، او از آزادی فردی و عدالت 
اجتماعی دفاع کرد و از تمام اشکال استبداد، از فاشیسم تا استالینیسم، انتقاد کرد. در روانشناسی، ایده های 

او درباره ی بیگانگی و اضطراب، بر روانشناسی اگزیستانسیالیستی تأثیر گذاشت.



۶. نتیجه گیری: آیا زندگی در جهانی بی معنا، ارزش زیستن دارد؟

کامو این پرسش را مطرح می کند که آیا باید در برابر پوچی تسلیم شد، یا اینکه باید بدون امید به معنای 

نهایی، همچنان به زندگی ادامه داد؟

اگر طرفدار کامو باشید، باور دارید که زندگی، بدون هیچ معنای ذاتی، ارزش زیستن دارد، به شرطی که آن را با 
آگاهی و بدون توهم بپذیریم. اگر مخالف او باشید، ممکن است معتقد باشید که انسان نیازمند معناست و 

پذیرش پوچی، به سرگشتگی منجر می شود.

در نهایت، آلبر کامو یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه ی قرن بیستم است که اندیشه های او هنوز در فلسفه، 

ادبیات، روانشناسی و سیاست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

��سفر قهرمانی جوزف کمپل شامل چندین مرحله است که قهرمان از دنیای معمولی خود فراخوانده 
می شود و وارد دنیای جدیدی می شود که در آن با چالش ها و دشمنان مواجه می شود. در این مسیر، قهرمان 

از یک راهنما یا استاد کمک می گیرد، با مشکلات و تضادهای درونی خود روبه رو می شود، و در نهایت از این 
تجربیات برای رشد و تحول استفاده می کند. پس از پیروزی بر موانع، قهرمان به دنیای خود بازمی گردد، اما با 

آگاهی و قدرت جدیدی که به دیگران کمک می کند. این سفر نشان دهنده ی فرآیند تغییر و تکامل فردی 
است.

۱) جهان عادی در مکتب فکری آلبر کامو چگونه تعریف می شود؟

�� پاسخ کوتاه:
جهان عادی در فلسفه ی آلبر کامو، دنیایی است که در آن انسان ها در جستجوی معنا و نظم در جهانی 

بی معنا و پوچ هستند، اما نمی توانند چنین چیزی را بیابند.

�� جزئیات آموزشی:

کامو معتقد بود که جهان بی هدف، بی نظم و پوچ است، اما انسان ها تمایل دارند که برای آن معناهای 
خیالی و توهمی ایجاد کنند.



مردم در این جهان تصور می کنند که زندگی آن ها دارای هدف نهایی است، اما در واقعیت، هیچ پاسخ 
قطعی برای علت وجودی آن ها وجود ندارد.

این جهان همان "پوچی" (The Absurd) است: تناقض میان نیاز انسان به معنا و سکوت بی پاسخ 

جهان.

۲) فراخوان ماجراجویی در مکتب کامو چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
فراخوان ماجراجویی زمانی رخ می دهد که فرد متوجه می شود که جهان هیچ معنای ذاتی ندارد و تمام 

تلاش های او برای یافتن معنا در آن بی نتیجه است.

�� جزئیات آموزشی:

این لحظه معمولاً زمانی رخ می دهد که فرد با بی معنایی مرگ، رنج، یا عدم وجود هدف نهایی در زندگی 
مواجه می شود.

در این مرحله، فرد درمی یابد که تمام ارزش های سنتی، باورهای مذهبی و فلسفه های قطعی تنها 
توهماتی برای پر کردن خلأ پوچی هستند.

این لحظه "بیداری پوچ گرایانه" است، جایی که فرد درمی یابد که زندگی هیچ دلیل غایی ندارد.

۳) امتناع از دعوت در مکتب کامو چگونه بروز می کند؟

�� پاسخ کوتاه:
امتناع از دعوت زمانی رخ می دهد که فرد نمی خواهد با حقیقت پوچی مواجه شود و همچنان به باورهای 

توهمی درباره ی معنا و هدف زندگی چنگ می زند.

�� جزئیات آموزشی:

بسیاری از افراد نمی توانند با این واقعیت کنار بیایند که هیچ هدف نهایی یا سرنوشت از پیش 
تعیین شده ای در زندگی وجود ندارد.



برخی به دین، فلسفه های متافیزیکی، یا ایدئولوژی های قطعی پناه می برند تا از بی معنایی فرار کنند.

دیگران ممکن است به نیهیلیسم منفعل (بی تفاوتی و افسردگی ناشی از پوچی) روی آورند و دست از 
تلاش برای زندگی بردارند.

۴) ملاقات با راهنما در مکتب کامو چه نقش مهمی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
راهنما در فلسفه ی کامو، پذیرش پوچی بدون فرار از آن است، یعنی فرد می آموزد که بدون نیاز به معنا، 

زندگی را بپذیرد و حتی از آن لذت ببرد.

�� جزئیات آموزشی:

کامو در "افسانه ی سیزیف" بیان می کند که فرد باید مانند سیزیف، سنگ خود را آگاهانه و بدون انتظار 

پاداش، بارها و بارها بالا ببرد.

"انسان پوچ" کسی است که بدون توهم درباره ی معنا، زندگی را همان طور که هست، می پذیرد و به جای 
انفعال، آن را با آزادی و شادی پر می کند.

این راهنما می تواند یک تجربه ی شخصی، تفکر فلسفی، یا حتی هنر و خلاقیت باشد که فرد را از 
جستجوی بیهوده ی معنا رها کند.

۵) عبور از آستانه در مکتب کامو چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
عبور از آستانه لحظه ای است که فرد می پذیرد که جهان پوچ است، اما به جای ناامیدی، تصمیم می گیرد که 

آزادانه زندگی کند و برای خود معنا بسازد.

�� جزئیات آموزشی:

این مرحله، پذیرش آگاهانه ی پوچی است، نه تلاش برای فرار از آن.



فرد درمی یابد که می تواند بدون نیاز به یک معنای بیرونی، زندگی ای پر از تجربه، خلاقیت و آزادی داشته 
باشد.

کامو این پذیرش را "طغیان علیه پوچی" می نامد: فرد نه تسلیم پوچی می شود و نه به دنبال توهمات 

می رود، بلکه زندگی را همان گونه که هست، با تمام زیبایی و بی معنایی اش، می پذیرد.

۶) آزمون ها، متحدان و دشمنان در مکتب کامو چه نقشی دارند؟

�� پاسخ کوتاه:
آزمون ها، چالش هایی اند که فرد را وادار می کنند پوچی را بپذیرد و در عین حال، زندگی را با آزادی و لذت ادامه 

دهد. متحدان، هنر، خلاقیت و پذیرش آزادی اند. دشمنان، نیهیلیسم منفعل و توهم معناهای جعلی اند.

�� جزئیات آموزشی:

آزمون ها:مواجهه با مرگ، شکست، و بی عدالتی که نشان می دهند جهان بی معنا است.
تصمیم گیری برای پذیرش پوچی به جای فرار به باورهای متافیزیکی.

متحدان:هنر و خلاقیت که راهی برای مقابله با پوچی بدون نیاز به معنای نهایی فراهم می کنند.
پذیرش آزادی، که به فرد قدرت می دهد تا بدون وابستگی به ارزش های خارجی، زندگی کند.

دشمنان:نیهیلیسم منفعل که فرد را به بی تفاوتی و افسردگی می کشاند.
باورهای توهمی درباره ی معنا و هدف زندگی که فرد را از آزادی و پذیرش واقعیت بازمی دارند.

۷) نزدیک شدن به غار درونی در مکتب کامو چگونه بیان می شود؟

�� پاسخ کوتاه:
این مرحله زمانی رخ می دهد که فرد با چالش نهایی خود مواجه می شود: آیا او می تواند بدون امید به معنا، 

همچنان به زندگی ادامه دهد و آن را زیبا بداند؟



�� جزئیات آموزشی:

این آزمون نهایی فرد را مجبور می کند تا میان پذیرش پوچی و تسلیم به یأس یکی را انتخاب کند.

برخی افراد ممکن است دوباره به توهمات پناه ببرند، اما دیگران ممکن است آگاهانه تصمیم بگیرند که 

زندگی را همان طور که هست، بدون نیاز به معنا، بپذیرند.

در این مرحله، فرد باید انتخاب کند که آیا مانند "سیزیف شاد" خواهد بود، یا در برابر پوچی شکست 
خواهد خورد.

۸) پیام نهایی مکتب کامو چیست؟

�� پاسخ کوتاه:
پیام نهایی این است که زندگی هیچ معنای ذاتی ندارد، اما ما می توانیم آن را بپذیریم و با آزادی، لذت و 

خلاقیت، برای خود معنا بسازیم.

�� نتیجه گیری:

جهان بی معنا است، اما این به معنای ناامیدی نیست؛ بلکه فرصتی برای خلق معناهای شخصی است.

تنها راه مقابله با پوچی، پذیرش آن و زیستن در لحظه است، بدون فرار به توهمات دینی یا فلسفی.

"باید سیزیف را شاد تصور کنیم."

زندگی ارزش زیستن دارد، نه به دلیل داشتن معنای از پیش تعیین شده، بلکه به دلیل آزادی ای که در آن 
نهفته است.

��سایه ها و ارتباطشان با کهن الگوهای سفر قهرمانی جوزف کمپل:

سایه ی قهرمان (خود منفی): قهرمان به طور مداوم با جنبه های تاریک خود، ترس ها و ضعف های ۱. 
درونی اش روبه رو می شود. کهن الگوی سایه، نمایانگر این تضاد درونی است که قهرمان برای تحول باید بر 

آن غلبه کند و از آن عبور کند.



سایه ی استاد (والد نیکوکار یا آموزگار معنوی): قهرمان برای رسیدن به خودآگاهی و توانایی های جدید، با ۲. 
شخصی حکیم یا استاد مواجه می شود که توانایی های درونی اش را بیدار می کند. این استاد در نهایت، 

قهرمان را به مواجهه با سایه ها و کشف حقیقت خود هدایت می کند.

سایه ی حریف (آنتاگونیست یا نیروهای منفی): نیروهایی که از خارج قهرمان را به چالش می کشند و ۳. 
به طور معمول نمایانگر تضادها و مشکلات اجتماعی یا فردی هستند. کهن الگوی دشمن یا آنتاگونیست 

نشان می دهد که برای دستیابی به پیروزی و تکامل، قهرمان باید این موانع را شکست دهد.

سایه ی اصلی در مکتب فکری آلبر کامو:

پوچی و بی معنایی زندگی، تنهایی انسان در جهانی بی هدف، و خطر سقوط به نیهیلیسم یا یأس مطلق.

ارتباط با کهن الگوها:

مکتب فکری کامو – کهن الگوی مبارز در برابر پوچی۱. 
کامو، با مطرح کردن فلسفه ی پوچی (Absurdism)، استدلال کرد که انسان در جهانی بی معنا زندگی 

می کند و باید بدون امید به معنا یا نجات، به زیستن ادامه دهد. این نگرش، مانند کهن الگوی مبارز، 
انسان را در نبردی بی پایان در برابر پوچی قرار می دهد. سایه ی این نگرش، یأس مطلق و ناتوانی در یافتن 

انگیزه ای برای ادامه ی زندگی است.

اسطوره ی سیزیف – کهن الگوی انسان محکوم به تلاش بی پایان۲. 
کامو، در "افسانه ی سیزیف"، سیزیف را نمادی از انسان معاصر می داند که مجبور است بی وقفه تلاش 

کند، بدون اینکه امیدی به رهایی داشته باشد. این دیدگاه، مانند کهن الگوی انسان محکوم، زندگی را به 
چالشی پایان ناپذیر تبدیل می کند. سایه ی این نگرش، احساس بیهودگی و بی تفاوتی نسبت به 

تلاش های انسانی است.

شورش در برابر پوچی – کهن الگوی قهرمان عصیان گر۳. 
کامو، با تأکید بر "شورش"، استدلال کرد که انسان نباید در برابر پوچی تسلیم شود، بلکه باید بدون امید 
به معنای نهایی، همچنان به خلق ارزش های شخصی ادامه دهد. این رویکرد، مانند کهن الگوی قهرمان 



عصیان گر، بر اراده ی فردی و مبارزه در برابر سرنوشت محتوم تأکید دارد. سایه ی این نگرش، خطر تبدیل 
شدن به فردی بی احساس و دور از روابط انسانی است.

بیگانگی – کهن الگوی سرگشته ی جداافتاده از جامعه۴. 

در رمان "بیگانه"، شخصیت مرسو نمونه ای از انسانی است که در جهانی بیگانه و ناهماهنگ زندگی 
می کند. این نگاه، مانند کهن الگوی سرگشته، احساس تنهایی و جداافتادگی از جامعه را برجسته می کند. 

سایه ی این نگرش، عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران و سقوط به انزواست.

طاعون – کهن الگوی جنگجوی ایستاده در برابر رنج و مرگ۵. 
در رمان "طاعون"، کامو نشان می دهد که در دنیایی بی رحم و بی معنا، تنها راه مقاومت، تعهد به زندگی و 

دیگران است. این رویکرد، مانند کهن الگوی جنگجوی ایستاده در برابر رنج، مسئولیت پذیری انسان را 
به عنوان تنها پاسخ به پوچی مطرح می کند. سایه ی این نگرش، امکان گرفتار شدن در بدبینی شدید و 

احساس ناتوانی در برابر رنج است.

خطر سقوط به نیهیلیسم – کهن الگوی فیلسوف گرفتار در تاریکی معنا۶. 
اگر فلسفه ی کامو بیش ازحد بر بی معنایی تأکید کند، ممکن است فرد را به سمت نیهیلیسم و از دست 

دادن هرگونه انگیزه برای تلاش سوق دهد. این وضعیت، مانند کهن الگوی فیلسوف گرفتار در تاریکی 

معنا، می تواند فرد را در ناامیدی و بی حرکتی زندانی کند. سایه ی این مرحله، نادیده گرفتن لذت های 
ساده ی زندگی و سردرگمی در مواجهه با جهان است.

شفای سایه ی فلسفه ی کامو – کهن الگوی پذیرش زندگی در لحظه ی اکنون۷. 
برای رهایی از سایه های فلسفه ی کامو، باید میان پذیرش پوچی و لذت بردن از لحظات زندگی تعادل 
برقرار کرد. این مسیر، مانند سفری است که در آن فرد، پس از مواجهه با پوچی، درمی یابد که معنای 

زندگی را می توان در لحظات کوچک و در ارتباط با دیگران یافت، بدون نیاز به امیدهای واهی.

نتیجه:

سایه ی اصلی فلسفه ی کامو، نیهیلیسم و ناامیدی مطلق است. مسیر شفای آن، در پذیرش پوچی بدون 
تسلیم شدن به آن، خلق ارزش های شخصی، و یافتن لذت در زندگی ساده و تعهد به دیگران نهفته است، 

جایی که انسان، حتی در جهانی بی معنا، همچنان به مبارزه و زیستن ادامه می دهد.




